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زن ۵۲ ساله نجات بخش ۶ هم وطن

قرآنی| اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد در تشریح جزئیات این جراحی خدا پسندانه گفت: روز گذشته 

هزار و دویست و هفتاد و ششمین عمل اهدای عضو در بیمارستان 

منتصریه  مشهد با موفقیت انجام شد. دکتر ابراهیم خالقی افزود:

در این عمل خداپسندانه لیلی وقاری شورجه، زن  پنجاه ودو ساله 

مرگ مغزی که از بیمارستان شهید هاشمی نژاد به واحد فراهم آوری 

اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده 

بود با اعلام رضایت خانواد ه اش تحت عمل جراحی اهدای عضو 

قرار گرفت .کلیه های زنده یاد لیلی وقاری شورجه در بیمارستان 

منتصریه به زنی  پنجاه ونه ساله و زنی چهل وهفت ساله ساکن 

مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت 

درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد. کبد مرحوم نیز در 

بیمارستان منتصریه  به مردی شصت وچهارساله ساکن مشهد که 

سال ها از بیماری کبدی رنج می برد پیوند شد . قرنیه ها برای پیوند 

به بانک چشم و قسمتی از پوست مرحوم برای پیوند به بیماران 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد و علاوه 

بر بینایی دو بیمار، جان یک نفر دیگر را نجات داد.

۵ کشته و زخمی در ۱۲ حادثه جاده ای استان

مهر- رئیس پلیس راه خراسان رضوی از وقوع دوازده سانحه جاده ای 

استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. سرهنگ حسین میش مست 

در تشریح جزئیات این حوادث گفت:  در یک روز گذشته در محورهای 

استان شاهد دوازده فقره تصادف بوده ایم که یکی از این حوادث 

رانندگی ، با فوت یک نفر و سه فقره تصادف دیگر با مصدومیت 

پنج نفر همراه بود. همچنین هشت فقره تصادف دیگر منجر به 

خسارت مالی شد .

۲شنبه
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۱۶جمادی الثانی۱۴۴۴
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محمدجواد ابوعطا

۱۱:۵۰ صبـح    سـاعت

دیـروز زنـگ دبسـتان گزارش

۱۳آبان در حاشیه بولوار 

امامیـه ماننـد ناقـوس 

مـرگ بـه صـدا درآمـد و دانش آمـوزان 

خوش حـال از تعطیلـی مدرسـه، بی محابـا 

بـه خیابـان ریختنـد تـا بـه خانه هایشـان 

برونـد. دقایـق زیـادی نگذشـته بـود و 

دانش آمـوزان شـیفت بعـدی در حال ورود 

بـه مدرسـه بودنـد کـه صـدای دهشـتناک 

یـک تصـادف گوش هـا را پـر کرد و به دنبال 

آن صـدای خودروهـای امـدادی بـه گوش 

رسـید. هنـوز صـدای خودروهای امدادگر 

و پلیـس در منطقـه پیچیـده بـود که خبری 

دهان به دهـان در میـان معلـمان و مدیران 

مدرسـه چرخیـد و چشـم ها را بـه اشـک 

نشاند. با حضور مدیر دبستان در خیابان،

مشـخص شـد کـه سـهیل و سـپهر کُرابـی 

کـه دو بـرادر و دانش آمـوز هـمان مدرسـه 

بودند، هنگام عبور از عرض بولوار تصادف 

کرده انـد و بـرادر کوچک تـر در دم جـان 

باختـه و سـپهر هـم بـه بیمارسـتان منتقـل 

شـده اسـت و پزشـکان مـرگ مغـزی او را 

تأیید کرده اند.

حادثـه دل خـراش بـرای دو فرزنـد یـک 

خانـواده چنـان تلـخ و گزنـده اسـت کـه 

دیگـر نمی تـوان پشـت میـز نشسـت و 

تلفنـی مصاحبـه گرفـت. همیـن شـد کـه 

صبـح دیـروز بـه محل حادثـه رفتم. قالپاق 

افتـاده لابـه لای شمشـادهای عریـان و 

درخـت کج شـده در فضـای سـبز وسـط 

بولـوار کنـار گـذرگاه عبـور عابرپیـاده،

نشان از وقوع حادثه در همین نقطه دارد؛

موضوعـی کـه یـک دانش آمـوز کنجکاو در 

هـمان حوالـی نیـز آن را تأییـد می کنـد و 

نگهبـان شرکـت آب، هرچند هنگام حادثه 

شـیفتش نبـوده اسـت، امـا بـا دسـت محل 

وقوع حادثه را نشـان می دهد که درسـت 

مقابـل ایـن شرکـت بـوده اسـت.

ناله های یک مادر

حادثـه حـدود صـد مـتر دورتـر از مدرسـه و 

پانصد متر دورتر از کلانتری قاسم آباد و در 

پنجاه قدمـی منـزل این کودکان و درسـت 

روی خط عابرپیاده رخ داده است و حتی 

مادرشان صدای ترمز خودرو سمند و آژیر 

خودروهـای امـدادی را می شـنود، ولـی با 

سـارا، دخـتر چهارماهـه اش، نمی توانـد به 

خیابـان بیایـد و فقـط یک جمله می گوید:

«ان شاءا... برای کسی اتفاق بدی نیفتاده 

باشد.»

مـادر روی مبـل کرمـی نه چنـدان جدیـد 

نشسـته اسـت. خانه شـان چندپله از کف 

حیـاط پایین تـر اسـت. خانمـی کنـارش 

نشسته بود و شانه هایش را ماساژ می داد.

بـه گمانـم مادربـزرگ بچه هـا بـوده باشـد،

امـا ایـن زن جا افتـاده خـودش را همسـایه 

معرفـی می کنـد. واقعـا یـک همسـایه 

خـوب از صـد فامیـل دور بهـتر اسـت. او بـا 

شـنیدن صـدای ترمـز بلافاصلـه خودش را 

به خیابان می رسـاند و همه چیز را تا انتها 

«آن قدر  می بینـد و دربـاره سـپهر می گوید:

بچـه خوبـی بـود کـه هروقـت می دیدمش،

ماشـاءا... از زبانـم نمی افتـاد، ولی آخر هم 

چشـم خورد.»

«وقتی  مـادر دربـاره ظهر حادثـه می گوید:

سـپهر از مدرسـه آمد، گفت امروز چندتا از 

بچه ها در مدرسه با هم شوخی می کردند 

و یکی از بچه ها را هول دادند، خورد زمین 

و سرش خونی شد. رفتم به معلمش گفتم.

مامـان، آن قـدر ترسـیدم کـه صحنـه اش از 

جلـو چشـمم کنـار نمـی رود. بعـد رو بـه 

«وقتـی به مدرسـه  داداشـش کـرد و گفـت:

مـی روی، مراقـب باشـی. بـا دوسـتانت 

دعـوا نکنـی. اگـر بلایـی سرت بیایـد، مـن 

می میـرم.» بعـد هـم یکدیگـر را بغل کردند.

آن ها هیچ وقت از بغل هم جدا نمی شدند 

و انگار نه انگار که چهارسال با هم فاصله 

سـنی داشتند.»

گریـه امانـش نمی دهـد. خانـم همسـایه 

کمـی آرامـش می کنـد. او دربـاره وضعیـت 

سـپهر کـه بـا مـرگ دسـت وپنجه نـرم 

«پـسرم آقـا بـود. می کنـد، ادامـه می دهـد:

پانـزده سـال بیشـتر از سـنش می فهمیـد.

حالش خوب نیست و فقط قلبش می تپد.

دکترها گفته اند باید به خدا بسـپاریدش.

سـطح هوشـیاری  اش یـک اسـت و بایـد 

بـه هفـت برسـد. از هـمان ظهـری کـه از 

خانـه رفتنـد، دیگـر بچه هایـم را ندیـده ام.

پدرشان هم یک پایش بیمارستان ناظران 

اسـت و پای دیگرش بیمارسـتان مهرگان.

پاره هـای تنـم در ایـن بیمارسـتان ها 

« . هستند

ایـن مـادر داغ دار سـه فرزنـد داشـته کـه 

حالا فقط سارا، دختر چهارماهه، مقابلش 

اسـت و از بغـل خانم هـای فامیـل بـه بغـل 

دیگـری مـی رود و از گریه هایش مشـخص 

اسـت کـه او هـم آرام نیسـت. زن دربـاره 

«سـپهر اسـمش  تولـد دخـترش می گویـد:

را سـارا گذاشـت. مهـر پارسـال در جشـن 

تولدش، پیش از اینکه شـمع را فوت کند،

گفتـم سـپهر، یـک آرزو بکـن. او هـم از خدا 

خواست یک خواهر داشته باشد و اسمش 

را بگذارد سارا. مهر امسال به خواسته اش 

رسـید و خواهرش را دید.»

او دربـاره اینکـه چـه زمانـی از حادثـه آگاه 

«معلمـش  شـده اسـت، بیـان می کنـد:

زنـگ زد و گفـت از سـپهر خـبر داری؟ 

گفتـم داداشـش را بـرده مدرسـه و هنـوز 

برنگشته است. گوشی را قطع کرد. نگران 

شـده بـودم و چندبـار زنـگ زدم، امـا جواب 

نمـی داد، تـا اینکـه خانمـی جـواب داد و 

گفـت سـپهر تصـادف کـرده، ولـی چیـزی 

نشـده و حالـش خـوب اسـت.»

 مدیـر مدرسـه: به تازگی یـک دانش آموز

تصادف کـرده بود

دبسـتان ۱۳آبـان صدمـتر دورتـر از محـل 

حادثـه و سر نبـش یـک کوچـه پررفت وآمـد 

اسـت؛ مدرسـه ای که سـپهر قصد داشـت 

آخریـن مأموریـت زندگی اش را با رسـاندن 

سهیل انجام دهد، اما دست اجل آن ها را 

روی خـط عابرپیـاده غافل گیـر کـرد.

. سـم می ر سـه  ر مد بـه   ۱ ۲ عت سـا

خانواده هـای زیـادی مقابـل مدرسـه 

ایسـتاده اند و هرکـدام تکـه ای از پـازل 

حادثـه ظهـر شـنبه را بـرای دیگـران 

تعریـف می کننـد. نگرانـی و تـرس در 

چهـره همه شـان دیـده می شـود. خانمـی 

میان سـال کـه خـودش را مادربـزرگ 

محمدمهـدی هدشـی، دانش آمـوز کلاس 

سـوم دبسـتان ۱۳آبـان، معرفـی می کنـد و 

یکـی از شـاهدان حادثـه بـوده اسـت، در 

«فاصلـه خانـه مـا تـا  این بـاره می گویـد:

مدرسه با پای پیاده پنج دقیقه است، ولی 

از آنجا که بولوار امامیه مقابل مدرسه پیچ 

دارد و رانندگان با سرعت زیادی رانندگی 

می کنند، خودم هر روز نوه ام را به مدرسـه 

می آورم. چون مقابل مدرسه پل عابرپیاده 

نـدارد و بچه هـا بایـد از عـرض بولوار شـلوغ 

عبور کنند که خیلی خطرناک اسـت. من 

خـودم صحنـه تصـادف را دیـدم، امـا چون 

ناراحتـی اعصـاب دارم، جلوتـر نرفتـم.»

بعـد بـا هدایـت معلم هـا بـه اتـاق مدیـر 

مدرسـه مـی روم. ملیحـه محمدبیگـی کـه 

سـه سـال سـکان دار مدیریت این مدرسـه 

اسـت، دل پـری از حـوادث پیرامـون 

مدرسـه اش دارد و هـمان اول صحبـت 

«همیـن یک مـاه پیـش هـم یک  می گویـد:

دانش آموز جلو مدرسـه پایش زیر ماشـین 

رفت، اما خوشبختانه فقط ضرب دیده بود 

و مشـکل خاصـی نداشـت. همیشـه ایـن 

نگرانـی وجـود دارد کـه نکنـد بـرای بچه ها 

بیـرون مدرسـه اتفاقـی بیفتـد. تاکنـون 

حادثـه ای بـه ایـن تلخـی نداشـته ایم کـه 

موجـب جان باخـتن دانش آمـوزان شـود.»

 پـل عابرپیـاده و سـرعت گیر در اطـراف

مدرسـه نیسـت

خانـم مدیـر می گویـد وضعیـت تحصیلـی 

سهیل و سپهر خوب بود و ادامه می دهد:

«از اول سـال تاکنـون چنـد تصـادف 

داشـته ایم  و مشـکل آنجاسـت کـه وقتـی 

زنـگ آخـر را می زنیـم، دانش آمـوزان 

دبسـتانی بـدون تأمـل بـه خیابان می روند 

و ممکن اسـت جلو مدرسـه تصادف کنند.

مـا یـک در دیگـر نیـز رو بـه پـارک داریـم 

کـه پلمـب شـده اسـت. اگـر ایـن در را بـاز 

کنیم، جلو حوادث زیادی گرفته می شود.

چـون دانش آمـوز مسـتقیم بـه کف خیابان 

نمـی رود و فضایـی هسـت تـا سرویـس یـا 

خـودرو پـدرش را پیـدا کنـد.»

محمدبیگـی دربـاره کمبودهـای دیگـر در 

«تاکنون  اطراف مدرسـه نیز بیان می کند:

چندبـار نامـه زده ایـم و درخواسـت نصـب 

سرعت گیـر در اطـراف مدرسـه را داده ام،

امـا اتفاقـی نیفتـاده اسـت. در اطـراف 

مدرسـه اصـلا سرعت گیـر نداریـم. یکـی 

دیگـر از نیازهـای فـوری، پـل هوایی اسـت 

تـا دانش آمـوزان بـرای عبـور از خیابـان 

از روی پـل بگذرنـد و بـه سـطح بولـوار 

. همچنیـن می شـود  خطرنـاک نرونـد

اطـراف پیاده روهـا را نرده کشـی کـرد تـا 

دانش آمـوزان حتـما از جایـگاه ویـژه عبـور 

عابرپیـاده رد شـوند.»

دیگـر خواسـته مدیـر دبسـتان ۱۳آبـان 

حضـور پلیـس هنـگام ورود و خـروج 

ره  ین بـا ر ا سـت و د ن ا نش آمـوزا ا د

«از سـاعت۱۱:۴۵ تـا ۱۲:۱۵ می گویـد:

کـه سـاعت تغییـر شـیفت مدرسـه اسـت،

ترافیـک سـنگینی اطـراف آموزشـگاه 

، به طوری کـه گاهـی  یجـاد می شـود ا

والدیـن امـکان نزدیک شـدن بـه مدرسـه 

را ندارند. این درحالی است که اگر پلیس 

در همین ساعت اینجا باشد، جلو حوادث 

و ترافیـک گرفتـه می شـود. اگـر کوچـه 

مدرسـه نیـز یک طرفـه شـود، احتـمالا از 

حجم ورودی های کوچه کاسته می شود.»

ظهر حادثه چه گذشت؟

پـس از تعطیلـی مدرسـه، سـپهر فـوری 

بـه خانه شـان مـی رود و دسـت سـهیل 

را می گیـرد تـا بـه مدرسـه بـبرد. آن هـا 

بااحتیـاط از روی خـط عابرپیـاده عبـور 

. ر می رسـند می کننـد و وسـط بولـوا

ناگهان یک خودرو سـمند سـفید که هیچ 

سرعت کاهـی از میـدان امامیـه بـه سـمت 

حسـابی پیـش رویـش نمی بیند، با سرعت 

رانندگـی می کنـد و براسـاس اظهـارات 

اولیـه متهـمان، یـک پرایـد حاشـیه بولـوار 

روی ترمز می زند و همین موجب می شـود 

تـا فرمـان از دسـت راننـده ناشـی سـمند 

خـارج شـود و او بـه سـمت دو دانش آمـوز 

در وسـط خیابـان بـرود و پـس از برخـورد،

یکی شـان تـوی جـوی آب افتـاده و دیگری 

به وسـط درختان پرت شـده اسـت. خودرو 

پـس از برخـورد بـا درخـت نیـز دوبـاره بـه 

خیابـان برگشـته و بعـد از برخـورد بـا یـک 

خـودرو پارک شـده در حاشـیه خیابـان،

خامـوش و متوقـف شـده اسـت. در ایـن 

لحظـه درهـای خـودرو بـاز شـده و هـر پنج 

سرنشـین خـودرو پیـاده و از محـل متواری 

شـده اند. فقـط یکـی از سرنشـینان کـه بـه 

گفتـه شـاهدان بـرای برداشـتن مـدارک 

خـودرو بـه محـل برگشـته، اسـیر حلقـه 

خشـمگین شـاهدان شـده و کت بسـته 

تحویـل کلانـتری قاسـم آباد شـده اسـت.

ره  بـا ر د مشـهد  مـی  نتظا ا ه  نـد فرما

دیگرجزئیـات ایـن پرونـده نیز می گوید:«با 

اعـلام حادثه، بلافاصله نیروهای انتظامی 

و شـخص سرهنـگ احمـد زمانـی، رئیـس 

پلیس کلانتری قاسم آباد، در محل حاضر 

شـدند. بررسـی های اولیـه نشـان داد کـه 

پـسر پانزده سـاله ای خـودرو پـدرش را در 

بولوار فلاحی برداشـته و با چهار دوسـتش 

له  یک سـا ه پـسری بیست و ننـد کـه را

بـوده اسـت، راهـی خیابـان شـده اند.

رانندگی شـان ادامـه داشـته اسـت تـا بـه 

میـدان امامیـه رسـیده اند و حادثـه رخ 

داده اسـت.»

سرهنـگ احمـد نگهبـان بیـان می کنـد:

«بلافاصله پس از حادثه شنبه شـب هویت 

مالـک خـودرو شناسـایی شـد و اقدامـات 

لازم انجـام گرفـت، امـا تمـاس بـا مالـک 

نشـان داد کـه راننـده متـواری دوسـت 

پـسرش بـوده اسـت و در ادامـه والدیـن او 

نیـز شناسـایی شـدند.»

ننـده شـب بـه  ینکـه را وی بـا بیـان ا

خانه شـان نرفتـه اسـت، تصریـح می کنـد:

«بـا راهنمایی هایـی کـه والدیـن متهـم 

داشـته اند، در تمـاس تلفنـی او را قانـع 

کردنـد کـه خـودش را معرفـی کنـد و صبح 

دیـروز ایـن فـرد همراه سـه سرنشـین دیگر 

خـودرو دسـتگیر شـدند.»

سرهنـگ نگهبـان بـا اعـلام اینکـه علـت 

حادثـه بی تجربگـی راننـده بـوده کـه 

گواهی نامـه نداشـته اسـت، از ادامـه 

تحقیقـات بـا دسـتور مقـام قضایـی خـبر 

می دهـد.

در انتظار تأیید مرگ مغزی

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 

دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد نیـز دربـاره 

آخریـن وضعیـت پـسر مصـدوم در ایـن 

«بـا نظـر پزشـک معالـج  حادثـه می گویـد:

در بیمارستان ناظران مشهد، مرگ مغزی 

این نوجوان دوازده ساله هنوز تأیید نهایی 

نشده است.»

دکترابراهیم خالقی درباره شرایط اهدای 

«پیـش از هـر  عضـو نیـز بیـان می کنـد:

اقدامـی لازم اسـت تـا خانـواده بـا اهـدای 

عضـو موافقـت کننـد کـه تـا ایـن لحظـه 

(عـصر یکشـنبه) هنـوز خانـواده کرابـی 

موافقتشـان را اعـلام نکرده انـد. یکـی از 

دلایـل آن درگیـری خانـواده بـوده اسـت 

که در حال انجام مراسـم پسر کوچکشـان 

هسـتند.»

«در صورت رضایت خانواده  وی ادامه داد:

نیـز کمیتـه ای ویـژه تشـکیل می شـود و تـا 

۲۴سـاعت بعـد اقدامـات لازم بررسـی 

یـا بیـمار مـرگ مغـزی  می شـود کـه آ

می توانـد عضـو اهـدا کنـد یـا خیـر. پـس 

از تأییـد، اقدامـات لازم انجـام می شـود و 

پیکر بیمار به بیمارستان منتصریه انتقال 

می یابـد.»

همه چیز پیرامون تصادف دلخراش ۲دانش  آموز مشهدی که یکی در دم جان باخت و دیگری دچار مرگ مغزی شد

زنگ آخر سپھر و سھیل
فرمانده انتظامی مشهد: همه سرنشینان متواری خودرو، صبح دیروز دستگیر شدند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

وقتی مه توی سکوت می آید 
قسمت اول

ایلیا موسایی| جاده برفی بود ولی ما مثل سورتمه سرُ می خوردیم 

و از پهنه های سفید می گذشتیم. فقط صدای قرُقرُ زنجیرچرخ ها 

توی اتاقک می پیچید و یکنواختی خواب آوری داشت. از بیست 

دقیقه پیش انگار همه حرف هایمان همراه تخمه ها ته کشیده بود.

تمام آن کیسه بزرگ تخمه تبدیل شده بود به چیزی شبیه انبوهی 

از بال های کنده شده نوعی حشره و ریخته بود کف ماشین. اول 

که سوار شدیم سرد بود ولی بعد، به مرور و کم کم بخاری ماشین 

و هُرم نفس هایمان قطره های کوچک عرق را نشاند روی شیشه ها.

اگر خاله این اندازه چاق نبود این عقب خیلی جای دنج و راحتی 

بود که آدم بخوابد و هی چشم باز کند برف و تپه ها و سنگ ها و شیب 

کوه ها را ببیند. اما این طوری فاصله به فاصله فقط باید نفس عمیق 

کشید که آن اکسیژن عقب مانده به خاطر تنگی جا جبران شود.

تابلو بزرگ قبلی گفته بود بیست کیلومتر تا مشهد و حالا رسیده 

بودیم به برف یکدست سفیدی که دست نخورده در حاشیه مسیر 

جاخوش کرده بود. اول یک مرغ دیدیم. یک مرغ سفید روی پهنه 

برف که فقط تاج صورتی و نوکش دیده می شد. چشم های زاغی طور 

و پاهای زردش خودشان را از زمینه سفید کنده بودند. بعد یکی دیگر 

دیدیم بعد چندتا کنار هم و از پیچ که گذشتیم آن غول فلزی را دیدیم 

که مثل گاو قربانی به پهلو افتاده بود و جعبه های بزرگ پلاستیکی 

مرغ ها از پشتش ریخته بود روی برف و مرغ های کودن خودشان 

را از هر درزی که می توانستند انداخته بودند بیرون که این طوری 

توی برف ها ول بچرخند. حتما امشب روباه ها و شغال ها حسابی 

کیف می کنند. نزدیک تر که شدیم بدنه جویده پیکان را دیدیم 

که زیر دست وپای کامیون له شده بود. یک نفر هنوز توی بدنه مچاله 

گیر افتاده بود و مدام ناله می کرد. بوق ماشین عقبی نگذاشت 

بیشتر از این تماشا کنیم وگرنه این طور مواقع دست خود آدم 

نیست. یکهو به خودش می آید و می بیند دوساعت است زل زده 

به حادثه و آدم هایش. یک بچه روی برف ها نشسته بود و چند زن 

کنارش چنبره زده بودند. مردها باهم جر و بحث می کردند. صورت 

یکی شان خونی بود و دوتای دیگر موبایل را به گوششان چسبانده 

بودند و مثل پاندول هی می رفتند و هی می آمدند. عمو از پشت 

«فرمان به همه تشر زد «فرمان به همه تشر زد «شیشه ها رو بدین بالا یخ کردیم» شیشه ها 

که با قیج قیج بالا آمد فهمیدیم که همراه سرما بوی گند مرغ ها 

« خاله گفت « خاله گفت «خدا خودش رحم کنه» هم توی ماشین مانده است.

و تکانی خورد که حس کردم دنده هایم از دو سمت به هم نزدیک تر 

شدند. بعد گفت «توی این برف چه مکافاتی دارن طفلکا» عمو 

«از پشت فرمان گفت «از پشت فرمان گفت «پارسال همین موقع دوتا شاخ به شاخ شده 

بودن باهم یه وضعی شده بود...» زن عمو یک سقلمه زد بهش 

«حواست به رانندگی ت باشه» عمو گفت «یه جوری خورده بودن 

به هم که یه بچه از شیشه یکی از ماشینا پرت شده بود بیرون...

« خاله گفت « خاله گفت «وا... مگه شیشه ها  تا چندساعت دنبالش می گشتن»

«گفتی  « عمو گفت « عمو گفت «من گفتم سرد بوده؟» پایین بوده تو اون سرما؟»

همین موقع... یعنی زمستون بوده دیگه» عمو مکث کرد. زن عمو 

« عمو گفت « عمو گفت «باشه بابا  «باز سقلمه زد «باز سقلمه زد «پشت فرمون این قده حرف نزن»

« زن عمو خون سرد گفت « زن عمو خون سرد گفت «حواست رو بده جلو» پهلومو سوراخ کردی.»

عمو غر زد «حواسم جلوه دیگه دارم رانندگی می کنم چته تو؟»

«زن عمو همان طور یخ گفت «زن عمو همان طور یخ گفت «چشات همه ش تو آینه است و داری 

حرف می زنی.» عمو گفت «خوبه حالا یه تصادف دیدی، قشنگ 

« خاله بلند ذکر گفت « خاله بلند ذکر گفت «یا ذ الجلال و الاکرام... تا برسیم آسفالتمون کن»

« عمو گفت « عمو گفت «بیا اینم ده و ده هر دوتا دست روی  یا ذ الجلال و الاکرام»

فرمون چشما هم میخ روبه رو... راضی شدی؟» نازی از آن سمت 

خاله که اصلا دیده نمی شد داد زد «بابایی ده و ده چیه؟... ده 

« گفت « گفت «یعنی  و ده چرا می گی؟» عمو باز چشم انداخت توی آینه.

مثل عقربه های ساعت وقتی ده و ده دقیقه است... یعنی دستات 

همون طوری روی فرمون باشه» مه مثل گربه بی صدا رسیده بود.

ماشین هایی که از کنارمان رد می شدند مثل سایه کرگدن توی غبار 

« عمو گفت « عمو گفت «یه جوک بگم بمیرین از خنده» و من دیدم اول  بودند.

سایه یک مرد را زد و بعد خوردیم به چیزی که صدای آهن می داد 

و دلمان ریش می شد...
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